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مهاجر عشق

نویسنده:▪علیرضا▪ ▪
مسرتی

ناشر:▪سوره▪مهر ▪

کتاب »مهاجر عشق« سرگذشت مستند مهاجرت عاشقانه شهید 
حاج حمید رمضانی اســت. این کتاب حاصل سه سال پژوهش و 
بیش از صد ساعت مصاحبه )از جمله 36 ساعت مصاحبه توسط 
محمدرضا رشیدی و 1۰ ســاعت مصاحبه توسط بهزاد شیخی( 
و جمع آوری اســناد مکتوب و غیرمکتوب از خانواده و دوستان و 
هم رزمان شهید و ارگان هایی مانند بنیاد شهید انقلاب اسلامی و 

مرکز اسناد دفاع مقدس است.

روزهای بی آینه

نویسنده:▪گلستان▪ ▪
جعفریان

ناشر:▪سوره▪مهر ▪

کتاب »روزهای بی آینه« اثر گلســتان جعفریــان خاطرات منیژه 
لشکری، همسر سرلشکر خلبان شهید آزاده حسین لشکری است 
که از زندگی اش و چگونگی تحمل هجده سال دوری از همسرش 
در دوره اسارت سخن می گوید. زندگی زنی که با عشق و اشتیاق 
در هفده سالگی پای سفره عقد می نشیند، در هجده سالگی طعم 
مادر شــدن را می چشد و همان ســال آغاز انتظار و چشم به راهی 
 هجده ســاله اوســت؛ همســر خلبانــش مفقودالاثر می شــود.

دیدم که جانم می رود

نویسنده:▪حمید▪ ▪
داودآبادی

ناشر:▪شهید▪کاظمی ▪

»دیــدم کــه جانــم مــی رود« خاطراتــی از شــهید مصطفــی 
شــهید  اســت.  داودآبــادی  حمیــد  روایــت  بــه  کاظــم زاده، 
مصطفــی کاظــم زاده، متولــد 1344 اســت کــه در عملیــات 
 مســلم بــن عقیــل در ۲۲ مهر مــاه 1361 به شــهادت رســید.

حمید داودآبادی و شــهید مصطفــی کاظم زاده در ســال 58 با 
هم آشــنا می شــوند و این رفاقت تا ۲۲ مهر ســال 61 ادامه پیدا 
می کند. آنها با آن سن وســال کم هم به هر طریقی شده رضایت 

خانواده ها را برای رفتن به جبهه جلب می کنند و....
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طبیعــی کارهایی از این جنس بــود. زیبایی این 
کار در داشــتن یک هدف و دغدغه مشترک بود؛ 
هدفی که نویســنده و راوی را مشــتاقانه در کنار 
یکدیگر می نشــاند و انگیزه ای بود تا این دو نفر را 
تا به پایان  رســاندن این پروژه همراهی کند. قرار 
بود حماســه صلابــت و مظلومیت مــردان و زنان 
این ســرزمین را بازخوانی و بازنویسی کنند و این 
کار راحــت و کوچکی نبود. به تعبیری، شــیطان 
بیش از هر کس، عظمت ایــن کار را دریافته و به 
کمینش نشسته بود و هر لحظه بیم آن می رفت با 

خدعه ای آن را از مسیر حق منحرف کند.
صبــاح وطن خــواه دختری بود بــا روحیه ای 
پرسش گر که اســلام و انقلاب اسلامی را مرحله 
به مرحله جســت وجو کرده و به شناخت و البته 
یقیــن رســیده بــود. او باحجاب بود، نــه به این 
دلیل کــه در خانــواده ای مذهبی متولد شــده 
است؛ مرید امام بود، نه به خاطر اینکه جو غالب 
ســال های منتهی به پیروزی انقلاب و بعد از آن 
این گونــه می طلبید؛ مدافع شــهرش بود، نه به 
این علت که ســرپناهی نداشــت و بــه ناچار در 
خرمشــهر مانده و از آن دفاع کــرده بود... نه... 
همان طور که برای خوانندگانِ »صباح« روشــن 
می شــود، صباح وطن خواه نماینده ای اســت از 
نسل انقلابی آن سال ها که با آگاهی و بصیرت، 
مســیر زندگی و عقیــده اش را انتخاب کرد و پای 

تمام سختی ها و مشکلاتش ماند.
صباح وطن خــواه قبل از اینکه در کوره جنگ 
و حوادث آن آبدیده شــود، اعتقاداتش را محکم 
کرده بــود. وقتــی کتابچه ای فوق ســری حاوی 
خاطرات افراد شکنجه شــده به دســت ساواک، 
قبــل از پیــروزی انقــلاب بــه دســتش رســید، 
کلاس هــای قــرآن را جدی تــر گرفــت و مطالعه 
کتاب های دکتر شریعتی را با قوت بیشتری ادامه 
داد. نشــریات »در راه حق« هم از قم به دســتش 
می رسید. پایه هایش را آن قدر محکم کرده بود که 
وقتی شــیپور جنگ نواخته شد، شهرش را ترک 
نکند. صباح البته در خانواده یک دست و هم دلی 
رشد کرده بود. پدر و برادرش در دفاع از خرمشهر 
می جنگیدنــد و این مبارزه تا اســارت برادر و بعد 
از آن، ادامه داشت. مادرش در آبدارخانه مسجد 
جامع خرمشــهر،  برای رزمنــدگان غذا می پخت 
و خواهرانــش فوزیه و شــهناز هــم در کنار مادر، 

لحظه ای آرام و قرار نداشتند.
راویِ کتابِ »صباح« در جریان مقاومت مردمی 
خرمشــهر و در محل گمرک این شــهر، با اصابت 
ترکشــی به زانو، مجروح شد اما تا امروز این ترکش 
را از پای خــود بیرون نیاورده اســت. او این زائده 
فلزی را یادگار آن دوران می داند و امید دارد همین 
ترکش به عنوان ســندی بر ایستادگی هایش، سر 

پل صراط، چراغِ راهش شود.
»صبــاح« در 6۰8 صفحــه و در ســی فصل، 
همراه با تعدادی از عکس ها و اســناد ارائه شــده 
توســط راوی بــه همــت انتشــارات ســوره مهر 
منتشر شده اســت. همان طور که استاد مرتضی 
ســرهنگی در ســتایش این کتاب، گفته اســت: 
کتاب »صباح« مکمل کتاب »دا« است و می تواند 
حقایق مقاومت در خرمشهر و آبادان را از منظری 
متفاوت در برابر نگاه ما قرار دهد. نویسنده کتاب 
نیــز تلاش کرده بــا توصیف های به جــا و اندازه، 
قالب داستانی کتابش را به دور از هر گونه تخیل، 

برای همه مخاطبانش، خواندنی و جذاب کند.
»تا به خــودم آمدم، وســط میدان فردوســی 
تهران، بالاسر جنازه مأمور راهنمایی که نه دست 
داشت،  نه پا و سر، ایستاده بودم. با چنان سرعتی 
خودم را به آنجا رسانده بودم که اولین نفر و حتی 
قبل از نیروهای کمیته آنجا بودم. کم کم بچه های 
کمیته جمع شــدند و شــروع کردند به بندکشی 
اطراف محل انفجار و دور کردن مردم. مردم گیج 
و وحشــت زده، صحنه را نــگاه می کردند. دو متر 
آن طرف تر از جنــازه پلیس، در پیــاده رو، جنازه 
یک مادر و بچه روی زمین افتاده بود. قسمتی از 
کاســه سر بچه که دو ساله به نظر می آمد، کنده و 

توی خیابان افتاده بود!
اتوبــوس حین دور زدن در میدان، از قســمت 
انتهایــی اش طعمــه انفجــار بمب شــده و همه 
مســافران چند ردیف عقب آن شهید و جلویی ها 
به شــدت زخمی شــده بودند. گویا یک بمب در 
ماشــین ژیان در ضلع شــمال میدان فردوســی 
منفجر شــده بود. چون بلافاصلــه بعد از انفجار، 
اولین کســی بودم که خــودم را به آنجا رســانده 
بودم، نیروهای کمیته به من مشکوک شدند. این 
را وقتــی فهمیدم که یکی شــان آمد جلو و گفت: 
ببخشــید خواهر! ما چند تا سوال از شما داریم. 

لطفا با ما بیایید دفتر کمیته...«

صباح وطن خواه 

دختری بود با روحیه ای 

پرسش گر که اسلام 

و انقلاب اسلامی 

را مرحله به مرحله 

جست وجو کرده و به 

شناخت و البته یقین 

رسیده بود. او باحجاب 

بود، نه به این دلیل که 

در خانواده ای مذهبی 

متولد شده است؛ 

مرید امام بود، نه به 

خاطر اینکه جو غالب 

سال های منتهی به 

پیروزی انقلاب و بعد از 

آن این گونه می طلبید؛ 

مدافع شهرش بود، 

نه به این علت که 

سرپناهی نداشت و به 

ناچار در خرمشهر مانده 

و از آن دفاع کرده 

بود...


